
www.sharghdaily.com پنجشنبه۱۱
۱  خرداد  ۱۴۰۴

سال بیست ویکم      شماره ۵۱۱۶

در سایه تردیدهانسل Z؛ بازتعریف زندگی 
علیرضا رحیمی*  در باره نسل Z  بسیار گفته 
شده و بیشــتر نیز داوری شده است؛ نسلی 
که هنوز به درستی شــنیده نشده، اما بارها 
درباره اش قضاوت شــده اســت. آنچه ما 
امــروز در مواجهه با این نســل می بینیم، 
نه نوعی ســهل انگاری نسلی، بلکه نوعی 
زیستن در دنیایی است که دیگر به وعده ها 
اعتمــاد نــدارد و بــرای همین، ســاختار 
 Z زندگی را بازتعریف کرده اســت. نســل
در دل بحران های جهانــی و ناپایداری های 
اقتصادی و فرهنگی شــکل گرفته است. با 
اینترنت و شــبکه های اجتماعی رشد کرده، 
با پاندمی، تورم و ناامنی شــغلی خو گرفته 
و بــه  جای رؤیای بزرگ، بــه دنبال واقعیتی 
تحمل پذیر اســت. آنها برخلاف نســل های 
پیشــین، نمی خواهنــد «جهــان را تغییــر 
دهند» تا جایی برای زیســتن پیدا کنند؛ آنها 
می خواهند جهانی کوچک  اما واقعی برای 
خود بســازند که در آن شــنیده شوند، دیده 
شــوند و حق انتخاب داشته باشند. در واقع 
آنچه شــاهدش هســتیم، صرفا یــک رفتار 
نسلی محدود به مرزهای ایران نیست؛ بلکه 
بازتاب یک پارادایم شــیفت جهانی اســت. 
جهان امــروز از مدل های جمع گرایانه و کار 
تیمی به سمت نوعی فردگرایی عمل گرایانه 
حرکت کرده اســت. دغدغه افــراد، بیش از 
آنکه ناظر بر «ما» باشــد، حول محور «من» 
شــکل می گیرد. این نســل، بیــش از آنکه 
بخواهد بخشــی از یک پروژه جمعی تغییر 
جهان باشــد، به دنبال ســاختن یک جهان 
کوچک شخصی اســت که در آن احساس 
آرامش، رفاه، رشــد و معنا داشته باشد. آنها 
به  نوعی اومانیستی تر از نسل های پیشین اند؛ 
یعنی انســان را نه در نســبت با آرمان های 
جمعــی، بلکــه در نســبت بــا خــودش، 
نیازهایــش و کیفیــت زندگــی روزمره اش 
تعریف می کنند. این دگرگونی، الزاما نشــانه 
بی تعهدی نیست، بلکه بیشتر نشانگر تغییر 
جایگاه ارزش ها در جهان متأخر اســت. در 
گفت وگوهــای متعددی که بــا جوانان این 
نسل داشته ام، نه با بی تفاوتی، بلکه با نوعی 
احتیاط و دقت مواجه شــده ام. این نســل، 
کمتر هیجان زده می شود و بیشتر می پرسد. 
به  جای شعارهای بزرگ، با سؤال های ساده، 
اما مهم روبه رویت می ایستد: «چرا باید فلان 
مســیر را بروم؟»، «آیا این شغل یا آن ازدواج 
به من احســاس رضایت خواهد داد؟»، «آیا 
می توانم خودم باشم؟». این پرسش ها شاید 
ساده به نظر برســند، اما در دل خود نوعی 
بلــوغ پنهان دارنــد؛ بلوغی که بــه تجربه 
زیسته وفادار اســت، نه به روایت های آشنا. 
بسیاری از کلیشــه های اجتماعی  برای این 
نســل معنای خود را از دســت داده اند. اگر 
کســی نخواهد در ۲۵ ســالگی ازدواج کند، 
اگــر اولویت را به ســلامت روان دهد  نه به 
ظاهــر موفقیت آمیــز زندگی، اگــر به جای 
قهرمان ســازی از چهره هــای سیاســی  از 
موســیقی برای بهتر شدن حالش بهره ببرد، 
اینها نشانه ضعف یا سرگشتگی نیست؛ اینها 
نشــانه جابه جایی مفاهیم است؛ مفاهیمی 
که از «باید» به سمت «می خواهم» حرکت 
کرده اند. در عین حال، این نسل درباره مسائل 
اجتماعی بی اعتنا نیست. فقط فرم تعهدش 
تغییر کــرده اســت. به جــای عضویت در 
احزاب یا تشکل های ایدئولوژیک، در سکوت 
و بی ادعــا زباله های جنگل را جمع می کند، 
بــرای کــودکان کار لباس و لوازم مدرســه 
می فرســتد  و در کمپین های محیط زیســتی 
مشارکت می کند. آنها با فریاد نمی خواهند 
دنیا را عوض کنند؛ با رفتار می خواهند بخشی 
از آن را ترمیم کنند. و در  این  میان، نمی توان 
از نقش دختران در این نســل چشم پوشــی 
کرد. افزایش سطح تحصیلات، دسترسی به 
فرصت های شغلی حتی محدود و استقلال 
نســبی در انتخاب سبک زندگی، باعث شده 
که دختران نسل Z دیگر صرفا پیرو مسیرهای 
از پیش  تعیین شده نباشند. این خود نه تهدید 
اســت، نه بحران، بلکه اگر به درستی درک 
شود فرصتی اســت برای بازتعریف برابری، 
مشارکت و حتی خانواده. مسئله اصلی ما، 
در حوزه سیاست گذاری جوانان، این است که 
هنوز می خواهیم با ابزارهای دیروز، مسئله 
امروز را حل کنیم. ما نیازمند فهمی تازه ایم؛ 
فهمی که در آن  «زندگی معمولی» این نسل، 
خواسته ای سطحی تلقی نشود، بلکه نوعی 
کنش هوشــمندانه برای بقا، رشــد و حفظ 
کرامت انســانی دانسته شــود. اگر نشنویم، 
داوری خواهیــم کــرد؛ و اگــر داوری کنیم، 
 Z فاصله ها را عمیق تر خواهیم کرد. نســل
از ما انتظار ندارد مثل آنها شویم، بلکه فقط 
می خواهد بــرای لحظه ای  خودمان را جای 
آنها بگذاریم. این موضوع نه تنها مسئولیت 
ماســت، بلکه نخســتین گام برای ساختن 
آینده ای است که فقط در سایه تفاهم ممکن 

می شود، نه تحمیل.
*دبیر شورای  عالی نوجوانان و جوانان کشور 
و معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان

روایت یک گذر؛ از سکوت کودکانه
تا صدای شغل و استقلال

همایش اتُیسم و اشتغال با حضور متخصصان
و مادران تاب آور برگزار شد

در ســالن همایش بیمارستان هاشمی رفسنجانی، هوا پر از واژه هایی بود که 
سال هاست برای خانواده های اتُیسمی، معنی زندگی دارند: صبر، توانمندی، 
استقلال، کار و امید. اینجا نه فقط یک برنامه علمی، بلکه روایتی انسانی از گذر بود؛ 
گذر از خاموشی کودکانه به روشنایی توانایی، از سردرگمی خانواده ها به راهی برای 
فردای بهتر. همایش «اتیســم در مرحله گذر از نوجوانی به حرفه آموزی منتهی به 
شــغل»، به همت مؤسســه خیریه تاک و بــا همکاری بنیــاد بیماری های خاص و 
دانشــکده روان شناسی دانشگاه تهران، فرصتی شد تا متخصصان، فعالان و مادران 
کنشــگر، گرد هم آیند و از ضرورت های امروز و فردای نوجوانان دارای طیف اتیسم 

سخن بگویند.
تصویر جامعه از اتیســم را بازسازی کنیم: اولین کســی که روی سن رفت، دکتر رضا 
پورحسین، رئیس دانشکده روان شناسی دانشگاه تهران  بود؛ با همان آرامش و دقتی 
که از استادان باســابقه انتظار می رود، اما با دغدغه ای روشن درباره تصویر عمومی 
ا تیسم. او با اشــاره به اینکه «بزرگ ترین چالش، نشناختن ا تیسم به عنوان یک طیف 
است»، گفت: «با آگاهی بخشی و آموزش عمومی، معرفی چالش های خانواده و خود 
افراد، مبارزه با باورهای نادرست و نشان دادن نحوه تعامل صحیح با افراد ا تیستیک 
می توان به شناساندن اتیسم در طیف های مختلف به جامعه کمک کرد». پورحسین 
که از برنامه سازان با سابقه تلویزیون است، رسانه را پلی دانست برای رساندن جامعه 
به درک بهتر. او از ســینما به عنوان بزرگ ترین مدرســه یادگیری یاد و تأکید کرد که از 
طریق برگزاری رویدادهای فرهنگی و ورزشی، ساخت فیلم های سینمایی و مستند و 
گفت وگوهای علمی و فرهنگی می توان در این زمینه اطلاع رسانی کرد. چیزهایی که 

شاید در نگاه اول تفریح به  نظر برسند، اما می توانند «آگاهی ساز» باشند.
از مدرســه تا مهارت؛ چه چیزی را آموزش می دهیم؟  نوبت به دکتر فربد مفیدی، 
استاد دانشگاه و مدیر مرکز توان بخشی مفید رسید. عنوان سخنرانی اش روشن بود: 
«ا تیســم و اشتغال؛ پیشنهادهایی برای آماده ســازی کودکان دارای اتیسم با هدف 
ورود به جامعه و دنیای کار». او سخنانش را با چند سؤال کلیدی آغاز کرد؛ سؤالاتی 
که نه از سر کنجکاوی، بلکه با دلی پر از تجربه می پرسید: «آیا ویژگی های کودک تان 
را می شناسید؟ می دانید به چه مهارت هایی برای اشتغال نیاز دارد؟ اهداف دوران 
کودکی را با نیازهای شــغلی آینده همســو کرده اید؟». مفیدی از تمرکز افراطی بر 
حــرف زدن، اصرار بر حضور در مدرســه عادی و حذف کلیشــه ها انتقاد کرد و بر 
آموزش اصلاح رفتار، خودیاری و استقلال فردی، حضور در گروه و اماکن عمومی 

تأکید کرد. 
«فرانک»هایی که هنوز کسی داستان شان را نشنیده: در میانه همایش، سکوتی دیگر 
از جنس احترام بر سالن حاکم شد. این  بار نه برای سخنرانی علمی، بلکه برای یک 
ادای دِین. دکتر شکوه علیزاده مقدم و نفیسه رسولی، مدیران مؤسسه تاک، روی سن 
آمدند تا از مادرانی تقدیر کنند که با وجود فرزندانی در طیف اتیسم، راه را برای خود و 
دیگران باز کردند. علیزاده با نقل بخشی از داستان شاهنامه آغاز کرد؛ از فرانک، مادر 
فریدون، زنی که در دل ســختی ها فرزندش را پنهان کرد، پرورش داد و به جامعه ای 
امیدوار بازگرداند. او به خیّربودن این بانو و ارتباطش با نیازمندان اشاره کرد و فرانک 
را نمادی از مقاومت و ایســتادگی در برابر مشــکلات دانست. سپس نفیسه رسولی 
با بغضــی در صدا ادامه داد: «ما مادرانی داریم که فرانک ها و اســطوره های امروز 
ایران اند؛ کارهای بزرگی کردند، اما بلندگویی ندارند که صدای شــان شــنیده شــود. 
من پای داســتان زندگی مادرانی نشســتم که با وجود فرزند اتیستیک خود، کنشگر 
اجتماعی  شدند و خردمندی را به مادران دیگر یاد دادند. تلخی ها را به شیرینی تبدیل 
و کارآفرینی کردند. امروز از ســه نفرشــان تجلیل می کنیم؛ اما هزاران نفر دیگر هم 
هســتند که باید شنیده شوند». وقتی آن سه مادر روی صحنه آمدند، کسی در سالن 

نماند که بلند نشده باشد. تشویق، فقط صدا نبود؛ نوعی همدلی بی کلام بود.
اتیســم را دقیق تــر بشناســیم: دکتر ســعید حســن زاده، متخصــص اختلالات 
عصبی -رشدی، سخنران سوم بود. او از منظر علمی به افزایش نرخ تشخیص اتیسم 
پرداخت و گفت: «بخشــی از این افزایش به آشــنایی بیشتر متخصصان با اختلال و 
تغییر معیارهای تشــخیصی بازمی گردد». اما شــاید مهم تریــن بخش صحبت او، 
اشــاره اش به تأثیر محیط بر رشــد جنین بود؛ به ویژه نقش آلودگی هوا، زندگی کنار 
بزرگراه هــا و حتی ســن بالای مادر در افزایش ریســک تولد کودکان دارای اتیســم. 

داده هایی که شاید خاموش، اما هشداردهنده اند.
از کودکی باید به بزرگ سالی فکر کرد: پایان بخش همایش، پروفسور بنیامین بیرکان، 
مدیر مرکز BBA در اســتانبول و استاد دانشگاه بیرونی ترکیه بود. مردی آرام و دقیق 
که تجربه سال ها فعالیت در آموزش شغلی برای افراد دارای اتیسم را در چهره اش 
می شد دید. او گفت: «برنامه ریزی برای آینده شغلی یک فرد دارای اتیسم، از کودکی 
باید شــروع شــود» و بعد از مهارت هایی گفت که شاید ساده به  نظر برسند اما کلید 
اســتقلال اند: صبر کردن، درخواســت کمک، توان انجام فعالیت هــای مداوم بدون 

نظارت، رفتار متناسب با سن، پیروی از دستورالعمل ها. 
عکس پایانی، ثبت یک مسیر: در پایان  از همه سخنرانان تقدیر شد. لوح های یادبود 
اهدا شد، لبخندها ردوبدل شد و دوربین ها روشن شدند. اما چیزی که ثبت شد، فقط 
یک عکس نبود؛ آن قاب، ثبت مســیری بود که خانواده ها، متخصصان و کنشگران 

اجتماعی برای روشن کردن آینده نوجوانان طیف اتیسم پیموده اند.

تحریم، دامن کیت های   آزمایشگاهی را گرفت
بر اســاس اعلام او، در کنار همه این مســائل، تأمین برخی از کیت های 
خاص هم تبدیل به دغدغه ای جدی شده است: «در آزمایش های روتین، 
هنوز می توان راه حلی پیدا کرد، اما برخی تست ها کیت هایی می خواهند 
که واقعا به ســختی تأمین می شوند. همین مســئله هم می تواند روی 
تشــخیص بیماری ها اثر بگذارد. شاید آمار دقیقی نداشته باشیم، اما تجربه ها نشان 
می دهند که تأخیر یا نقص در تأمین، گاهی واقعا به ضرر بیماران تمام می شــود». از 
نگاه هاشــمی، همه ماجرا به اینجا ختم نمی شود؛ او معتقد است بخش زیادی از 
این بحران، از ســاختار مدیریت حوزه آزمایشگاه ها می آید و شاید وقت آن رسیده که 
در این زمینه تجدیدنظر شود: «ما سال هاست، آزمایشگاه های خصوصی داریم. وقتی 
بیش از ۹۰ درصد خدمات آزمایشگاهی را همین بخش خصوصی ارائه می دهد، چرا 
همه کارها باید زیر چتر دولت بماند؟ بهتر است خود انجمن ها و نهادهای تخصصی 
با پشــتوانه قانونی کار را در دســت بگیرند، از صدور مجوز تا کنترل کیفیت. دولت 
هــم صرفا نقش نظارتی اش را ایفا کند». او به نقش تحریم ها هم اشــاره می کند و 
در عین حال تأکید دارد که نباید دولت را تنها مقصر دانســت: «وقتی صادرات نفت 
محدود است و درآمد ارزی پایین، طبیعی است که ارز کافی هم برای همه بخش ها 
وجود نداشته باشــد. به نظرم دولت در حد توانش تلاش کرده، اما با واگذاری امور 
به بدنه تخصصی، می شــود کارآمدتر عمل کرد». در پایان، او به پیشنهادی عملی تر 
هم اشــاره می کند؛ تجمیع آزمایشگاه های کوچک برای استفاده بهینه از منابع: «در 
اســتان هایی که تعداد زیادی آزمایشــگاه با بیماران محدود داریم، اگر بخشی از این 
مراکز با هم همکاری کنند، می توانند تجهیزات و مواد مصرفی را بهتر مدیریت کنند. 
این کار نه تنها از نظر اقتصادی به صرفه تر است، بلکه نتایج آزمایش ها هم از کیفیت 
بالاتری برخوردار خواهد بود؛ چون براساس شواهد، آزمایشگاهی که نمونه بیشتری 

دارد، کنترل کیفیت را هم جدی تر دنبال می کند».

یادداشت

دریچهدریچه

در زمانــی کــه بحران مســکن بــه یکــی از اصلی ترین 
دغدغه هــای دولت ها، شــهروندان و سیاســت گذاران بدل 
شــده، بازخوانی نظریه هــا و تجربه های تاریخــی در حوزه 
ساخت و طراحی مســکن، ضرورتی انکارناپذیر یافته است. 
کتاب «ســاخت مسکن: نظریه نوین در قرن بیستم با تأکید بر 
تجربیات ژاپن» نوشته پروفسور شــوایچی ماتسومورا، استاد 
دانشــگاه توکیو و رئیس فعلی دانشــگاه هنر کوبه، از جمله 
آثاری  است که با نگاهی تحلیلی و آسیب شناسانه به معرفی 
تلاش های نظری و عملی در حوزه ســاخت مسکن در نقاط 
مختلف جهان می پردازد. این کتــاب با تمرکز بر تجربه ژاپن 
در دوران پس از انقلاب صنعتی، روایتگر چالش ها، راهکارها 
و سرنوشت پروژه هایی  است که هدف آنها ارائه راه حل هایی 

برای ساخت خانه هایی ارزان تر و باکیفیت تر بوده است.
میثم معصومی، مترجم این اثــر، در گفت وگویی مفصل 
از انگیزه هایش بــرای انتخاب این کتــاب می گوید؛ از تمایل 
به پرداختن به حوزه ای کمتر دیده شــده در معماری -یعنی 
«نظریه ســاخت»- گرفته تا تلاقی این بحث با شرایط امروز 
ایــران در میانــه انقلاب دیجیتــال. او تأکید می کنــد که این 
کتاب برخــلاف اغلب آثار نظری حوزه معمــاری، نه درباره 
فلسفه شکل گیری فرم و فضا، بلکه درباره چرایی روش های 
ساخت اســت؛ درباره انسان هایی که خواســتند معماری را 
از لوکس ســازی برای اقلیت ثروتمند به مسکن ســازی برای 
اکثریت تبدیــل کنند. از تجربه خانه های محقــر اما زنده در 
حاشــیه آمریکا تــا پروژه هــای کلان ناموفق مدرنیســتی، از 
ایده های معماران مانند لوکوربوزیه تا نظریه های مشــارکتی 
هابراکــن و از موفقیــت شــرکت های پیش ســاخته ژاپنــی 
تا شکســت پروژه های صنعتی شــده بدون شــناخت بســتر 
اجتماعــی، این کتاب نمایی وســیع از تلاش هــا و آزمون  و 
خطاهایــی ارائــه می دهد کــه در آنها تکنولــوژی، فرهنگ، 
اقتصاد، سلیقه و حتی سیاست دست  به  دست هم داده اند تا 
شــکل و سرنوشت خانه ای را تعیین کنند که قرار است مأمن 
میلیون ها انسان باشد. به گفته معصومی، «ساخت مسکن» 
نه کتابی صرفا فنی برای مهندســان اســت، نــه اثری صرفا 
نظری برای معماران، بلکه پیشــنهادی صریح برای هرکسی  
اســت که می خواهد نســبت به امکان ســاخت خانه هایی 
باکیفیــت و در عین حال در دســترس بــرای عموم جامعه، 

نگاهی واقع بینانه و تاریخی داشته باشد.
   

چرا ســراغ این کتاب رفتید و لطفا کمــی راجع به کتاب   �
توضیح دهید؟

وقتی صحبت از نظریه در حوزه معماری می شود، در مورد 
معماری کتب متعددی وجود دارد. اکثر این کتاب ها به دنبال 
بیان فلسفه فکری طراحان درباره چگونگی شکل گیری فضا 
هســتند و کمتر به چرایی انتخاب روش ساخت پرداخته اند. 
این کتاب ها اکثرا بــه ترویج نظریات و افکاری می پردازند که 
هرچند در راســتای ارتقای کیفیت زیست و غنای فرهنگی و 
اجتماعی هســتند، ولی در عمل در ساختمان های لوکس و 
گران قیمت کاربرد دارند و نه در ســاختمان های معمولی که 

اکثریت قریب به اتفاق شهروندان در آنها زندگی می کنند.
در حالی که انقلاب صنعتی و توســعه شــبکه ارتباطی، 
فرصتی بــرای ابداع و نشــر روش های مختلف ســاخت را 
فراهم کردند و دست انســان در انتخاب روش های مختلف 
ســاخت باز شــد. به روش ها و ابــزار مختلــف، گزینه های 
متعددی پیش روی انسان قرار گرفت تا با کمک آن ساختمان 
بســازد. این اتفاق هم می توانســت نوعی سردرگمی با خود 
بیاورد و هم پتانســیل های مختلفی با خود همراه داشــت. 
یکی از این پتانسیل ها این بود که ما بتوانیم خانه های ارزان تر 
و باکیفیت تــری بســازیم. در راســتای تحقق ایــن امر افراد 
متعــددی تلاش های متفاوت و زیادی انجام داده اند تا از این 
امکان برای خلق ساختمان و به خصوص خانه های باکیفیت 
و ارزان برای عموم جامعه استفاده کنند، تلاشی که کمتر در 

مراکز آکادمیک معماری به آنها پرداخته می شود.
این کتاب ســعی کرده بخش عمــده ای از این تلاش ها را 
به طور مشــخص در حوزه معماری مســکن معرفی کند که 
چه افرادی، با چه روشــی، چه تلاش هایی کرده اند و نتیجه 
کارشان چه شــد. چقدر موفق بوده اند و اگر موفق نبوده اند، 
چرا. این کتاب با نیم نگاهی آسیب شناسانه سرنوشت هر کدام 
از این تلاش هــا و نتیجه آنها را در معرض قضاوت مخاطب 
قرار داده اســت. به طور خلاصه در کتاب نظریه های ساخت 
مسکن، نظریه های مختلفی در ارتباط با نحوه ساخت، نحوه 

استفاده از مصالح نوین و... معرفی شده است.
ایــن کتاب، نــگاه متفاوتی به بحث هــای نظری در حوزه 
معماری دارد. این نگاه متفاوت انگیزه ای شــد تا من دســت 

به ترجمه این کتاب بزنم. بنابراین دلیل اولی که موجب شــد 
من ســراغ این کتاب بروم، این بود که به موضوعی مهم ولی 
کمتر پرداخته شده یعنی نظریات اندیشمندان حوزه معماری 

و ساختمان در موضوع خاص ساخت توجه کرده بود.
دوم اینکه کتاب درخصوص موضوع بسیار مهم و مبتلابه 
جامعه امروز ما یعنی مسکن و چگونگی تأمین مسکن ارزان 
از منظــر روش ســاخت، تجربیات مختلــف را معرفی کرده 
است. در نهایت از این نظر تصمیم به ترجمه این کتاب گرفته 
شد؛ چون به نظر می رسد ما در حال حاضر در شرایطی مشابه 
با آنچه انقلاب صنعتی اتفاق افتاد، قرار داریم. از این رو مرور 
تجربه گذشــته می تواند چراغ راه خوبی برای انتخاب مسیر 
آینده باشــد؛ چراکه انقلاب دیجیتــال و هوش مصنوعی که 
در حال حاضر در حال وقوع اســت، تحولی مشــابه آنچه را 
انقــلاب صنعتی در حوزه معماری و ســاختمان ایجاد کرد، 
به همراه خواهد داشــت. از این رو شناخت تجربیات و نحوه 
مواجهه متفکران معماری بــا امکاناتی که انقلاب صنعتی 
فراهم کرد، می تواند چراغ راهی باشــد بــرای متفکرانی که 
امروز می خواهند از قابلیت هایی که انقلاب هوش مصنوعی 

فراهم کرده است، برای حل مشکل مسکن استفاده کنند.
ترجمه چقدر زمان برد؟  �

ترجمه کتاب حدودا یک ســال زمان برد ولی سر موضوع 
حق مؤلف بــا چالش جدی مواجه شــدیم. از یک طرف در 
ایران الزامی برای رعایت حق مؤلف خارجی وجود ندارد. از 
طرف دیگر ناشران ژاپنی سخت ترین استانداردهای مرتبط با 
کپی رایت را رعایت می کنند و چون برای من به دلایل اخلاقی 
رعایت کپی رایت بسیار مهم است، به راحتی نتوانستم زمینه 
انتشــار کتاب را فراهم کنم و چندسالی انتشارش به تعویق 
افتاد تا اینکه توانســتیم به کمک «انتشــارات شرق» رضایت 

مؤلف را جلب کرده و کتاب را منتشر کنیم.
لطفا نویسنده و ویراستار کتاب را معرفی کنید.  �

ماتســومورا  شــوایچی  آقــای  نوشــته  کتــاب 
(Shuichi Matsumura) اســت، ایشان در حال حاضر استاد 
دانشــگاه توکیو و رئیس دانشگاه هنر کوبه هستند. پروفسور 
ماتسومورا که از پژوهشگران درجه یک در حوزه روش ساخت 
در معماری هســتند، در زمان فعالیت در دانشگاه توکیو این 
کتاب را به عنوان چکیده ۳۰ ســال فعالیت پژوهشی خود در 

حوزه ساخت منتشر کردند.
درخصوص ویراســتار کتاب، به دلیل اینکه کتاب به زبان 
ژاپنی اســت و مــا در ایران نداریم دوســتانی کــه در حوزه 
معماری به این زبان مســلط باشــند، درخصــوص محتوا و 
ویرایش علمی نتوانستیم از کمک متخصصان استفاده کنیم.

آیا می توان از محتوای کتاب برای حوزه ساخت در ایران   �
استفاده کرد؟

ببینید این کتاب به بررســی تکنیکال روش های ســاخت 
مســکن نپرداخته اســت. یعنی ایــن کتاب برای کســی که 
می خواهــد با مطالعه آن روش ســاختی را یاد بگیرد و عین 
به عین اجرا کند، مفید نیست. بلکه به ایده، اهداف و رویکرد 
افراد مختلف که روش های مختلف ســاخت را ابداع کردند، 
پرداخته و میزان موفقیت هــر یک از این تجربیات را ارزیابی 
کرده است. با مطالعه این کتاب متوجه می شویم چه نظریات 
یــا چه نــوع ایده هایی موفــق بودند و دلایــل ناموفق بودن 
دیگران چه بوده است. با مطالعه این کتاب از تجربه دیگران 
می آموزیم که موفقیت یا عدم موفقیت نظریه ســاخت فقط 
تابعی از تکنولوژی به کار رفته در ســاخت و ماهیت تکنیکال 
آن نیســت، بلکه بــه مجموعه عوامــل اجتماعی فرهنگی 
بســتری که آن تکنولوژی در آن مورد اســتفاده قرار می گیرد 

نیز مرتبط است.
این کتاب به ما چکیــده ای از مجموعه تجربیاتی از اروپا، 
آمریکا تا شــرق دور، ژاپن و  میــزان موفقیت یا عدم موفقیت 
آنها در میزان اســتفاده از صنعت و ارتقای کیفیت و کاهش 

قیمت مسکن می دهد.
کتــاب به ما کمــک می کند تــا واقع گرایانه تر نســبت به 
قابلیت های صنعت در کنترل قیمت آشنا شویم و به بررسی 
تجربیات کشورهای دیگر می پردازد و در نهایت دریچه ای به 
روی ما باز می کند که روش ســاخت فقط یک بحث تکنیکال 
نیســت، بحث اجتماعی هم هســت. ملاحظــات اجتماعی 
خاص خــود را دارد و در کنــار بحث های تکنیــکال باید به 
ملاحظات اجتماعی نیز توجه کرد. این کتاب می تواند دید ما 
را به روش های ساخت حوزه مسکن باز کند و نگاه جامع تری 
نسبت به امر طراحی روش ســاخت مسکن داشته باشیم تا 

بتوانیم تصمیماتی با خطای کمتر بگیریم.
لطفــا در مــورد نکات اجتماعــی که کتــاب مدنظر قرار   �

می دهد، اشاراتی بفرمایید.
البته این کتاب توســط یک متخصص معماری نگاشــته 
شده است و مســلما یک نگاه جامعه شــناختی نیست ولی 
تقریبا اکثر تجربیاتی که کتاب معرفی کرده و دلایل موفقیت 
یــا عدم موفقیــت آنها را در یک بســتر اجتماعــی فرهنگی 

ارزیابی کرده است.
این کتاب مثال های متعددی از نظریه های ساخت مسکن 
مبتنی بر آخرین تکنولوژی هــا و دانش روز، اصول معماری 
عملکردگــرا حتی مبتنی بر ســرمایه کلان ملــی را معرفی 
می کند که هرچند ســرپناهی بــرای ســاکنان فراهم کردند 
و هرگز تبدیل به محیط مســکونی مطلوب نشــدند، ولی در 
مقابل  تجربه ای از آمریکا معرفی می کند که در آن  به صورت 
بســیار ســازمان یافته و سیستماتیک شــبیه روش خط تولید 
خودروی فورد برای شــهرکی بســیار ارزان قیمت و با روش 
ســاختی شــبیه روش متداول محلی معرفی می کند.اگرچه 
روش ساخت آن خیلی مکانیزه نبود و خانه ها آن قدر کوچک 
و محقــر بودند که مطبوعات آن زمــان از آنها به عنوان لانه 
خرگوش یــاد کرده و نقد کردند، ولی به واســطه تحقیقاتی 
که درخصوص این شــهرک انجام شده است، به ما می گوید 
به دلیل اینکه در طراحی اولیه این شــهرک به ساکنان اجازه 
شخصی سازی و توســعه اندک خانه ها از یک طرف و شبکه 
اجتماعــی و محلی که در آنجا ایجاد شــده، داده شــد، این 
شــهرک امروز هم بعــد از چند دهه از ســاخت یک محله 

مسکونی بسیار سرزنده و پویاست.
هابراکــن  هلنــدی  معمــار  نظریــه  مثــلا  یــا 
(N. John Habraken) درخصوص تفکیک ســازه را معرفی 
می کند تا بســتری برای مشارکت بیشتر ساکنان در طراحی و 

ساخت فضای مسکونی خود فراهم کند.
یا وقتی درخصوص نقش پدر مکتب مدرنیسم در معماری 
لوکوربوزیــه (Le Corbusier) در ترویــج ســازه بتن آرمه در 
سرتاســر جهان صحبت می کند، به توجه لوکوربزیه به ارائه 
تصویر ســاده و قابل درک برای همه از قابلیت های ســازه و 
روش ســاخت ســاده و مبتنی بر توانایی های محلی اشــاره 
می کند. در تحلیل موفقیت ها و شکســت های شرکت بزرگ 
خانه های پیش ســاخته ژاپن هم  نقطه شــروع موفقیت آنها 
را از زمانــی می داند که آنها با مطالعه بازار ســعی می کنند 
ویژگی ها و نیازهای بازار هدف را شناســایی و براســاس آن 

محصولات خود را تولید و عرضه کنند.
وجود چنین مثال هایی در این کتاب به تدریج این ذهنیت 
را در مخاطــب تقویت می کند که شــرط لازم برای موفقیت 
یک روش ســاختمانی، هماهنگی و همخوانی آن با شرایط 
اجتماعی حاکم بر جامعه ای است که قرار است با آن روش 

ساخت وساز صورت بگیرد.
لطفا بفرمایید مخاطب کتاب چه کسانی هستند؟  �

کســانی که به بحث مســکن به صورت عــام علاقه مند 
هستند از هر نوع نگرشی، کتاب می تواند برایشان مفید باشد.
کتاب زبان ساده ای دارد و خیلی فنی نیست. علاوه بر آن 
دریچه جدیدی باز می کند که زمانی که به روش ســاخت به 
مسکن نگاه می کنید، می توانید بررسی کنید که چه توانایی ها 
و چه محدودیت هایی وجود دارد. کتاب توانسته این امر را تا 
حدود زیادی برای ما باز کند. به همین دلایل چه کســانی که 
از حوزه اجتماعی یا سیاست گذاری یا ساخت یا اقتصادی به 
مســکن نگاه می کنند و چه آنها که در حوزه طراحی مسکن 
هستند، با مطالعه این کتاب می توانند نگاه نسبتا متفاوت تری 
را نســبت به قابلیت های این کتاب پیدا کنند که می تواند در 

مسیر آتی آنها نقش مؤثری ایفا کند.
اگــر خودتان بخواهید در حد یک جملــه کتاب را تعریف   �

کنید، چه می گویید؟
ایــن کتاب تجربیات متعدد در حوزه ســاخت مســکن را 
تجزیه و تحلیل کرده و چکیده ای اســت از تجربیات بشر در 

۱۵۰ سال اخیر در حوزه ساخت مسکن.

روایت

میثم معصومی از چرایی ترجمه کتاب «ساخت مسکن: نظریه نوین در قرن بیستم با تأکید بر تجربیات ژاپن» می گوید

چکیده ای از تجربه بشر 
برای ساخت خانه ای ارزان و باکیفیت

گزارش

ادامـه از 
صفحه

۱۰


